
گاهان اداره 11 برم� شــد. پســری كه به خاطر �روت پدرش ربوده شــد و آدم ربایان هرگ� موف�  راز گروگانگیری پســر 8 ســاله در كمتر از ۴ روز توســ� كارآ
نشــدند به خواســته 1۵۰ میلیون تومانی خود برســند. در این �رونده زن جوانی كه همســر یكــی از متهمان بود نی� بــا آنها همكاری داشــت. در ادامه 

گاهی تهران را درباره این �رونده می خوانید. خاطره یكی از افسران اداره یازدهم  پلیس آ
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خاطره
چند ســال قبل گزارش كودك ربایی به ما اعلام شــد، پســر ۸ ســاله ای به 
نــام شــاهین در راه رفتن به مدرســه ربــوده شــده بود. بــا اعــلام این خبر 
تحقیقات را آغاز كردیــم و با این فرضیه كه برای پســر بچــه اتفاقی افتاده 
باشد، مشــخصات شــاهین را به تمام كلانتری ها و بیمارســتان ها اعلام 
كردیم، اما جــواب اســتعلام ما منفی بــود. باتوجــه به وضعیــت مالی پدر 
شاهین، قوی ترین فرضیه ای كه برای ما شــكل گرفت كودك ربایی بود. 
همراه گروهی از كارآگاهــان راهی محل زندگی آنها شــدیم تا با تحقیقات، 

سرن� هایی از عامل یا عاملان آدم ربایی بدست آوریم.
در همین هنگام تلفن پدر شــاهین به صدا درآمد. مرد ناشناسی پشت 
خ� بود كه ادعا می كرد پســر ۸ ســاله نزد آنهاســت و اگــر می خواهند او را 
زنده ببیننــد باید مبل�ی را به آنهــا پرداخت كنند. حدس ما درســت بود، 
شاهین ربوده شده بود. شــماره تماس مرد ناشــناس مورد بررسی قرار 
گرفت و مشــخ� شــد تماس از باجــه تلفنی در یكــی از مناطــق جنوبی 

پایتخت برقرار شده است.
در حالی كه تحقیقات ادامه داشــت، به بررســی محل تمــاس پرداختیم. 
با بازرســی محل متوجــه دوربین هــای مداربســته م�ــازه ای در آن اطراف 
شدیم. با این احتمال كه تصویر مرد ناشناس توس� دوربین مداربسته 
ضب� شده باشد به بازبینی فیلم دوربین مداربسته پرداختیم. با بازبینی 
فیلــم تصویــر مبهمــی  از متهم به دســت آمــد، دوربیــن فیلمــی  از متهم 
گرفته بود كه از خودرو پــ�و ۲06 قهوه ای رنگی پیاده شــده و به طرف باجه 
تلفــن همگانی رفتــه و با خانــواده شــاهین تماس گرفته اســت. بــا آنكه 
كیفیــت فیلــم گرفته شــده خــوب نبــود امــا موفق شــدیم شــماره پلاك 
خودرو را بدست آوریم. در تحقیقات اولیه مشخ� شد كه شماره پلاك 
اشتباه اســت و عاملان كودك ربایی شــماره های آن را ت�ییر داده اند.  به 

بررســی در رابطه با شــماره پلاك خودرو پرداختیم و موفق شدیم شماره 
اصلی آن را بدســت آوریــم و از طریق شــماره پلاك، صاحــب اصلی خودرو 

پ�و شناسایی شد.
ســراغ صاحب خودرو رفتیم و مشــخ� شــد چنــد روز قبــل هنگامی كه 
مرد جــوان بــرای خریــد روزنامــه خــودرواش را ترك می كنــد، زنی خــودرو را 
به ســرقت می برد. باتوجه به ا�هارات صاحب خودرو مشــخ� شــد كه 
زنی نیــز در ایــن كودك ربایی نقش داشــته اســت. شــماره خــودروی پ�و 
به تمام واحدهای گشــت پلیــ� آگاهی اعلام شــد و به چهــره نگاری زن 
جوان پرداختیم. تصویر فرضی از سارق خودرو، توس� مالباخته بدست 
آمد.  در ادامه خــودروی ۲06 به صورت بلاصاحب درحالی كه ســوخته بود 
در شــرق تهران پیدا شــد، بــه بازرســی از خــودرو پرداختیم امــا آدمربایان 
تمامی ســرن� ها را از بیــن بــرده بودنــد. درحالی كــه تحقیقات گســترده و 
شــبانه روز ما برای یافتن كــودك ربایــان جریان داشــت، تماس های مرد 
ناشــناس برای دریافت وجــه همچنان ادامــه یافت و در نهایــت او مبل� 
1۵0 میلیــون تومــان را بــرای آزادی شــاهین اعــلام كــرد. محل هایــی كه او 
تماس می گرفت شناســایی شــد، با آنكه تمامی تماس هــا از باجه تلفن 
همگانی بود، اما در محدوده ای مشخ� برقرار شده بود. با بررسی های 
صورت گرفته محدوده شناسایی شــد و به صورت نامحسوس منطقه 
فرضــی تماس هــا زیــر نظــر گرفتــه شــد. باتوجــه بــه آن كــه تصویر یكــی از 
متهمــان در دوربیــن مداربســته بدســت آمــده بــود، تصویــر بــه تمــام 
واحدهای گشــت ارســال شــد و موفق شــدیم رد مرد جــوان را ۴ روز بعد 
از ربــوده شــدن شــاهین بزنیم. بــا تعقیــب نامحســوس مرد ناشــناس 
مخفیــگاه او شناســایی شــد و در عملیاتی وی�ه ســه متهم ایــن پرونده 
دستگیر و شاهین از دست آنها آزاد شد. شاهین كه از نظر جسمی هی� 

آســیبی ندیده بــود بــه آغــوش خانــواده اش بازگردانــده شــد و تحقیق از 
متهمان كه زوج جوانی به همراه همدستشان بودند، ادامه یافت.

یكی از متهمان در تحقیقات گفت: «مدتی قبل از طریق یكی از دوستانم 
از وض� مالی پدر شاهین با خبر شدم. دوستم كارگر كارخانه پدر شاهین 
بود و در چند باری كــه او را دیدم از وض� عالی صاحــب كارش حرف می زد. 
تعری� های او باعث شــد تا وسوســه شــوم. چون وض� مالی ام مناسب 
نبــود، با خــودم گفتم با ربــودن پســر صاحب كارخانــه می توانــم �روتمند 

شوم.
مرد جوان ادامه داد: از آنجایی كه نمی توانستم این كار را به تنهایی انجام 
دهم ســراغ یكی از دوســتانم رفتم، زمانی كه ماجرای كودك ربایــی را برای 
بهنام، دوستم تعری� كردم او نه تنها موافقت كرد بلكه پیشنهاد داد كه 
همسرش هم در این كار با ما شریك شــود. وجود یك زن، باعث می شد 
تا نقشــه مان را بهتر انجام دهیم و كســی هم به ما شــك نكنــد. او گفت: 
با موافقت بهنام و همســرش نقشــه كــودك ربایــی را طراحــی كردیم، دو 

هفته ای به صورت نامحسوس خانه شاهین را زیر نظر گرفتیم. 
از آنجا كه برای اجرای نقشــه مان به خودرو نیاز داشتیم، به كمك همسر 
بهنــام خودرویــی را ســرقت كردیم. شــماره پــلاك خــودرو را ت�ییــر دادیم 
و روز حاد�ــه صبــ� زود راهــی خانــه شــاهین شــدیم. مقابل خانــه منتظر 
او ایســتادیم و زمانــی كه شــاهین از خانــه بیــرون آمــد، او را ســوار خودرو 
كــرده و از محل متواری شــدیم. بعد هــم با خانــواده اش تمــاس گرفته و 
درخواســت پول كردیم. تصور نمی كردیــم او به پلی� خبر داده باشــد و 

هنگامی كه ماموران دستگیرمان كردند، غافلگیر شدیم.


